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رافائل گروسی از متهمان اصلی وضعیت این روز‌های منطقه با وقاحت تمام 

می‌خواهد به محل جرم برگردد. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار 

دیگر با گستاخی تمام، ایران را هدف اتهامات بی‌پایه و اساس قرار داده و بازهم 

ثابت کرده که نه مدیر یک نهاد بین‌المللی، بلکه مهره‌ای سیاسی در خدمت 

رژیم صهیونیستی و آمریکاست. این دیپلمات آرژانتینی که از سال ۲۰۱۹ 

کارکرد آژانس را به ســـخره گرفته، در نشست اضطراری شورای امنیت در روز 

یکشنبه، بدون کوچک‌ترین اشاره به جنایات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با 

پررویی خواستار بازرسی‌های غیرقانونی از تأسیسات هسته‌ای ایران شده و روی 

ادعای »۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد« زوم کرده است. این 

در حالی است که خودش بار‌ها اعتراف کرده برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز 

است و هیچ مدرکی از تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود ندارد. حمله 

به تأسیسات هسته‌ای خلاف قوانین بین‌المللی است و هیچ یک از کشور‌ها 

در هنگام جنگ نباید سراغ حمله به تأسیسات هسته‌ای طرف مقابل بروند. 

دبیرکل آژانس به جای هشدار برای رعایت این قانون، دنبال اجرای مطالبات 

ترامپ و نتانیاهو از مسیر سیاسی است. او آژانس را به لانه جاسوسی غرب 

تبدیل کرده و حیثیت این نهاد بین‌المللی را برده و خون شهدای این‌روز‌های 

ایران را پایمال کرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی 

روز گذشته اعلام کرد نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی هستند که 

همکاری‌های ایران با آژانس را تا زمانی که تضمین‌های عینی از رفتار حرفه‌ای 

این سازمان بین‌المللی نداشته باشیم، متوقف کنند. 

   تئاتر شورای امنیت

در نشســـت شورای امنیت که برای بررسی حملات وحشیانه آمریکا به تأسیسات 

هسته‌ای ایران در بامداد یکشنبه برگزار شد، گروسی حتی یک کلمه علیه این نقض 

آشکار قوانین بین‌المللی نگفت. به جای محکوم کردن بمباران غیرقانونی تأسیسات 

هسته‌ای ایران که نقض منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو است، با وقاحت تمام 

خواستار دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های هسته‌ای ایران شد تا به‌اصطلاح ذخایر 

اورانیوم را بررسی کنند. این همان آژانسی است که تحت مدیریت گروسی به ابزاری 

برای جاسوسی و فشار سیاسی علیه کشور‌های مستقل تبدیل شده است. او با اشاره 

به »دهانه‌هایی« در تأسیسات فردو، مدعی شد که این‌ها نشان‌دهنده استفاده آمریکا 

از بمب‌های نفوذکننده است و آژانس نمی‌تواند خسارات زیرزمینی را ارزیابی کند. اما 

نگفت که چرا این حملات را محکوم نمی‌کند؟ چرا به جای افشای جنایات آمریکا، 

دنبال بهانه برای سرک کشیدن به تأسیسات ایران است؟ گروسی در این نشست، با 

ژستی که بیشتر به یک بازیگر تازه‌کار می‌مانست، با بی‌شرمی تمام ادعا کرد که آژانس 

باید »نقش محوری« در کاهش تنش‌ها ایفا کند. او با لحنی که بوی خوش‌خدمتی به 

اربابانش در واشنگتن و تل‌آویو می‌داد، مدعی شد که بدون حضور بازرسان آژانس، 

»جهان در تاریکی اطلاعاتی« درباره برنامه هســـته‌ای ایران باقی خواهد ماند. این 

ادعا در حالی مطرح شـــد که ایران بار‌ها با میزبانی از بازرسی‌های گسترده آژانس، 

 این واقعیت را نادیده می‌گیرد تا بهانه‌ای 
ً
شفافیت خود را نشان داده، اما گروسی عمدا

برای فشار بیشتر پیدا کند. او حتی جرئت کرد از »پتانسیل خطرناک« ذخایر اورانیوم 

ایران سخن بگوید، بدون اینکه اشاره‌ای به زرادخانه هسته‌ای غیرقانونی اسرائیل کند 

که سال‌هاست جهان را تهدید می‌کند. 

این نمایش مضحک در شورای امنیت، جایی که انتظار می‌رفت گروسی به‌عنوان یک 

مقام بین‌المللی، حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده، حملات غیرقانونی آمریکا را 

محکوم کند، به اوج رسید. او نه‌تنها از محکوم کردن این جنایات طفره رفت، بلکه 

 به آمریکا و اسرائیل چراغ سبز 
ً
با اشاره به »نیاز فوری« به بازرسی‌های بیشتر، عملا

نشان داد تا تجاوزات خود را ادامه دهند. گروسی با این اظهارات، نه‌تنها اعتبار آژانس 

را به حراج گذاشت، بلکه به جهانیان ثابت کرد آژانس تحت مدیریت او، چیزی جز 

یک ابزار سیاســـی برای پیشبرد اهداف غرب نیست. این همان گروسی است که با 

گزارش‌های مبهمش، خون صد‌ها ایرانی را ریخت و حالا با پررویی، دنبال فرصتی 

برای جاسوسی بیشتر است. 

   مهره سوخته

گروســـی در این نشست، با گستاخی، ایران را به »عدم همکاری« متهم کرد و ادعا 

کرد که بدون بازرســـی‌های فوری، »خطر تشدید بحران« وجود دارد. او با اشاره به 

»پیچیدگی‌های فنی« برنامه هسته‌ای ایران، سعی کرد وانمود کند که آژانس تنها نهاد 

قادر به مهار این به‌اصطلاح تهدید است، اما نگفت چرا هیچ‌گاه پیچیدگی‌های زرادخانه 

هسته‌ای اسرائیل را بررسی نکرده است. این اظهارات که با لبخند‌های تمسخرآمیز همراه 

بود، نه‌تنها خشم نمایندگان کشور‌های مستقل را برانگیخت، بلکه بار دیگر ثابت کرد 

گروسی نه به دنبال حقیقت، بلکه به دنبال اجرای دستورات اربابانش است. او با این 

لفاظی‌ها، آژانس را به صحنه‌ای برای نمایش‌های سیاسی کثیف تبدیل کرده است. برخی 

مقامات ایران اعلام کرده‌اند تمام تجهیزات حیاتی پیش از حمله آمریکا از تأسیسات 

خارج شده، اما گروسی با این ادعا‌های بی‌اساس، سعی دارد فضای ابهام ایجاد کند 

و ایران را تحت فشـــار قرار دهد. این همان ترفند قدیمی است؛ گزارش‌های مبهم و 

سیاسی بنویس، بهانه و اطلاعات دست صهیونیست‌ها بده و بعد ژست بی‌طرفی 

بگیر! این در حالی است که ایران، به‌عنوان متعهدترین عضو معاهده منع گسترش 

سلاح‌های هسته‌ای )NPT(، بار‌ها میزبان بازرسی‌های آژانس بوده و صلح‌آمیز بودن 

برنامه هسته‌ای‌اش را ثابت کرده است؛ اما گروسی با بی‌شرمی، به جای نظارت بر 

زرادخانه غیرقانونی اسرائیل، ایران را هدف قرار داده و راه را برای تجاوزات بعدی باز 

کرده است. آیا باید با حمله‌کنندگان به تأسیسات هسته‌ای برخورد شود یا با کشوری 

که مورد حمله قرار گرفته است؟! 

   لانه جاسوسی شعبه اتریش

کارنامه گروسی چیزی جز یک فهرست بلندبالا از خیانت، جاسوسی و سیاسی‌کاری 

نیست. طی روز‌های گذشته، رسوایی سرقت اسناد محرمانه ایران توسط یکی از 

بازرسان آژانس، با هوشیاری مقامات ایرانی افشا شد. گروسی که ابتدا سعی کرد 

با یک عذرخواهی شفاهی ماجرا را جمع کند، زیر فشار ایران مجبور شد نامه‌ای 

بنویسد و ابراز تأسف کند. تأسف؟ این رسوایی نشان داد که آژانس تحت مدیریت 

او به لانه جاسوسی برای غرب و اسرائیل تبدیل شده است. همکاری گروسی با 

یک مرکز تحقیقات هسته‌ای اسرائیل لکه ننگی است که هرگز از کارنامه او پاک 

نمی‌شـــود. رژیم صهیونیستی که حتی عضو NPT نیست و زرادخانه هسته‌ای 

غیرقانونی دارد، هیچ‌گاه زیر نظارت آژانس نبوده، اما گروســـی با همکاری با این 

رژیم، علیه ایران گزارش‌های قلابی می‌نویسد و بهانه برای حملات غیرقانونی فراهم 

می‌کند. گزارش‌های مغرضانه گروسی به شورای حکام که پر از ابهام و اتهامات 

بی‌اساس علیه ایران است، بار‌ها به قطعنامه‌های ظالمانه علیه ایران منجر شده و راه 

را برای حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران باز کرده است. این 

حملات که صد‌ها ایرانی بی‌گناه را به شهادت رسانده، نتیجه مستقیم گزارش‌های 

دروغین گروسی است. اما او حتی یک بار جرئت نکرده این جنایات را محکوم کند. 

به جای آن با درخواست‌های کلیشه‌ای برای »کاهش تنش« و مشروعیت‌بخشی به 

تجاوزات اسرائیل، نشان داده که هیچ التزامی به اصول آژانس یا قوانین بین‌المللی 

 می‌گوید حمله به تأسیسات 
ً
ندارد. مصوبات کنفرانس عمومی آژانس صراحتا

هسته‌ای یک کشور عضو پادمان، نقض منشور ملل متحد است، اما گروسی این 

قوانین را زیر پا گذاشته و آژانس را به ابزاری برای خوش‌خدمتی به غرب تبدیل کرده 

است. این رسوایی تنها یکی از نمونه‌های بی‌شمار خیانت گروسی است. اسناد 

سرقت‌شده که حاوی اطلاعات حساس درباره زیرساخت‌های هسته‌ای ایران بود، 

قرار بود به دست سرویس‌های جاسوسی اسرائیل و آمریکا برسد تا برای حملات 

علیه ایران استفاده شود. گروسی که خود را پشت نقاب بی‌طرفی پنهان کرده، نه‌تنها 

این جاسوسی را سازمان‌دهی کرده، بلکه با سکوتش در برابر افشای همکاری آژانس 

 به یک شریک جنایت تبدیل شده است. 
ً
با رژیم صهیونیستی، عملا

   بازرسان چه می‌کنند؟ 

گروسی در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان، زیر فشار حقیقت مجبور شد اعتراف کند 

که هیچ مدرکی از تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود ندارد. او گفت: 

»بی‌شک این موضوع برای فردا نیست و شاید برای چند سال نباشد، البته این‌ها 

 نمی‌دانیم.« این اعتراف هرچند با اکراه نشان‌دهنده قدرت 
ً
گمانه‌زنی است و ما واقعا

بازدارندگی ایران و شکست پروژه فشار حداکثری است اما همین گروسی که حالا 

زبانش به حقیقت باز شده، سال‌ها با گزارش‌های مبهم و سیاسی، ایران را به »عدم 

شفافیت« متهم کرد و بهانه برای قطعنامه‌های ظالمانه و حملات اسرائیل فراهم 

کرد. ایران بار‌ها این گزارش‌ها را جانبدارانه خواند و هشدار داد که این اسناد، ابزار 

دست آمریکا و سه کشور اروپایی )انگلیس، فرانسه، آلمان( برای فشار به ایران است. 

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در نامه‌ای تند به گروسی نوشت: 

»حملات اسرائیل ناقض کنوانسیون‌های ژنو، معاهده عدم اشاعه، اساسنامه آژانس 

و استاندارد‌های ایمنی است.« او از گروسی خواست این جنایات را محکوم کند، 

اما پاسخ گروسی چیزی جز سکوت و ادامه خوش‌خدمتی به اربابانش نبود. این در 

حالی است که ایران، با میزبانی از حدود 120 بازرس آژانس، بار‌ها پایبندی خود 

به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را ثابت کرده، اما گروسی با بی‌اعتنایی به این واقعیت، 

به جاسوســـی و سرقت ادامه می‌دهد. در این شرایط حضور این تعداد بازرس در 

ایران چه لزومی دارد؟ 

   صدای همه درآمد

عملکرد خیانتکارانه و مضحک گروسی در هموار کردن مسیر حمله به ایران توسط 

آمریکا و رژیم صهیونیستی با موجی از انتقادات داخلی و بین‌المللی مواجه شده 

است. چندی پیش بود که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران، در پستی تند 

خواستار محاکمه او شد و نوشت: »گزارش‌های غیرمسئولانه و مغالطه‌آمیز آژانس، 

خسارات جبران‌ناپذیری به این نهاد وارد کرده و گروسی باید به دلیل همدستی در 

مرگ بی‌گناهان ایرانی پاسخگو باشد.« علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب هم 

او را فردی »غیرقابل اعتماد« خواند و گفت: »او اعلام کرده ایران به دنبال سلاح 

هسته‌ای نیست، پس چرا آن گزارش‌های دروغین را منتشر کرد؟ روزی به حسابش 

خواهیم رسید.« محمد البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس، نیز با انتقاد از سکوت 

گروسی در برابر تجاوزات اسرائیل، تأکید کرد چنین حملاتی نقض آشکار قوانین 

بین‌المللی است. حسین موسویان، دیپلمات ایرانی هم در شبکه ایکس نوشت: 

»گروســـی گزارش‌های آژانس را به شکلی مبهم و مشکوک تنظیم کرد تا اسرائیل 

بهانه‌ای برای تجاوز به ایران پیدا کند.« اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه 

ایران نیز گروسی را به خیانت به NPT متهم کرد و پرسید: »چند ایرانی بی‌گناه به 

خاطر گزارش‌های جانبدارانه او کشته شدند؟«

بعد از حمله نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای در فردو، نطنز و اصفهان یکشنبه 

شب دونالد ترامپ در توییتی تهدید به تغییر حکومت در ایران کرد. تهدیدی که 

البته معنای پنهان آن تلاش برای تجزیه ایران است و در سال 1401 جلوه‌های این 

تلاش دیده شد. توییت رئیس‌جمهور آمریکا نشان داد که برخلاف ادعای اولیه 

آمریکا مبنی بر اینکه هدف از تهاجم به ایران جلوگیری از دستیابی ایران به بمب 

اتمی است، هدف این تهاجم چیز دیگری بوده و اتهام‌زنی به برنامه هسته‌ای ایران 

 بهانه‌ای برای نابودی ایران بوده است. البته سابقه تاریخی نشان می‌دهد که 
ً
صرفا

طراحی آمریکا برای ایجاد جنگ و دخالت در امور کشور‌ها همیشه آن‌طور که 

کاخ سفید انتظار دارد، جلو نمی‌رود و افتضاح‌هایی همچون خروج از افغانستان 

در پرونده سیاه واشنگتن بسیار است. آمریکا، پس از جنگ جهانی دوم، نقش 

برجسته‌ای در بسیاری از درگیری‌های نظامی بین‌المللی ایفا کرده است. این 

دخالت‌ها که اغلب با ادعا‌هایی نظیر دفاع از دموکراسی، جلوگیری از گسترش 

کمونیسم، مبارزه با تروریسم یا ممانعت از دستیابی کشور‌ها به سلاح‌های کشتار 

جمعی توجیه شده‌اند، در بسیاری از موارد نتایج مورد انتظار کاخ سفید را به 

دنبال نداشته و حتی به شکست‌های فاحش منجر شده است. خاورمیانه، به 

دلیل منابع نفتی، موقعیت استراتژیک و اهمیت ژئوپلیتیکی، از دهه‌های میانی 

قرن بیستم به یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های دخالت نظامی آمریکا تبدیل شد. 

این دخالت‌ها که پس از جنگ سرد شدت گرفتند، اغلب با ادعا‌هایی مانند 

تأمین امنیت منطقه، مبارزه با تروریســـم یا جلوگیری از دستیابی کشور‌ها به 

سلاح‌های کشتار جمعی توجیه شده‌اند. با این حال، بسیاری از این اقدامات 

به شکست‌های استراتژیک برای آمریکا منجر شده‌اند. 

   جنگ کره؛ اولین شکست جنگ سرد

یکی از اولین دخالت‌های نظامی آمریکا در دوران جنگ سرد، جنگ کره بود. آمریکا، 

تحت پرچم سازمان ملل، رهبری ائتلافی را برای نابودی کره شمالی بر عهده گرفت 

و بیش از 80 درصد نیرو‌های این ائتلاف را تأمین کرد. با این وجود جنگ به بن‌بست 

رسید و پس از سه سال درگیری، با امضای آتش‌بس به پایان رسید، بدون آنکه صلح 

دائمی برقرار شود. آمریکا نتوانست هدف اولیه خود، یعنی اتحاد شبه‌جزیره کره تحت 

یک دولت غیرکمونیستی را محقق کند. هزینه‌های انسانی جنگ نیز سنگین بود؛ حدود 

36,000 سرباز آمریکایی کشته و بیش از 100,000 نفر زخمی شدند. علاوه بر این، 

دخالت چین نشان‌دهنده محاسبات اشتباه آمریکا در ارزیابی قدرت این کشور بود 

که بعد‌ها به تقویت جایگاه چین به عنوان یک قدرت جهانی کمک کرد. جنگ کره 

همچنین نشان داد که دخالت‌های نظامی آمریکا در جنگ‌های نیابتی حتی با برتری 

 به پیروزی منجر نمی‌شود. 
ً
نظامی، لزوما

   جنگ ویتنام؛ فاجعه‌ای تاریخی

جنگ ویتنام، یکی از برجسته‌ترین مصادیق شکست نظامی آمریکا در دوران جنگ 

سرد است. این جنگ با هدف تجزیه ویتنام از روی الگوی کره شمالی آغاز شد. 

آمریکا ابتدا با اعزام مشاوران نظامی و کمک‌های مالی وارد ویتنام شد، اما در ادامه 

دخالت نظامی مستقیم را با اعزام صد‌ها هزار سرباز و بمباران گسترده مناطق شمالی 

ویتنام آغاز کرد. با وجود برتری نظامی، آمریکا نتوانست نیرو‌های ویت‌کنگ و 

ارتش ویتنام را شکست دهد. تاکتیک‌های چریکی ویت‌کنگ و آشنایی آن‌ها با 

جغرافیای منطقه به ناکامی عملیات‌های آمریکا منجر شد. بمباران‌های گسترده، 

مانند عملیات رعد غلتان، نه تنها نتوانست اراده ویتنام را در هم بشکند، بلکه به 

کشتار غیرنظامیان و تخریب محیط زیست منجر شد که اعتراضات بین‌المللی 

را برانگیخت. در داخل آمریکا، جنگ ویتنام به یک بحران اجتماعی و سیاسی 

تبدیل شد. اعتراضات گسترده، به‌ویژه در دانشگاه‌ها و افشاگری‌هایی مانند اسناد 

پنتاگون کـــه دروغ‌های دولت درباره جنگ را برملا کرد، روند تضعیف اعتماد 

عمومی به نهاد‌های نظامی و سیاسیون آمریکا را تشدید کرد. در نهایت آمریکا پس 

از مذاکرات صلح پاریس نیرو‌های خود را خارج کرد و ویتنام جنوبی در 1975 

سقوط کرد. این جنگ حدود 58,000 کشته و بیش از 300,000 زخمی برای 

آمریکا به همراه داشت. شکست در ویتنام که به »سندروم ویتنام« معروف شد، 

تأثیر عمیقی بر سیاست خارجی آمریکا گذاشت و نفرت عمومی از دخالت‌های 

نظامی خارجی را در این کشور ایجاد کرد. علاوه بر این، برخلاف هدف اولیه، 

ویتنام، لائوس و کامبوج به دولت‌های کمونیســـتی تبدیل شدند که نشان‌دهنده 

ناکامی کامل استراتژی آمریکا بود. 

   عملیات پنجه عقاب؛ تحقیر در صحرای طبس

یکی دیگر از مصادیق شکســـت نظامی آمریکا در دوران جنگ ســـرد، عملیات 

پنجه عقاب بود که با هدف آزادسازی جاسوسان آمریکایی دستگیر شده در ایران 

طراحی شد. دولت جیمی کارتر، پس از ناکامی در مذاکرات دیپلماتیک، تصمیم 

به اجرای یک عملیات نظامی گرفت. این عملیات شامل اعزام نیرو‌های ویژه دلتا 

به ایران بود که قرار بود با استفاده از بالگرد‌ها و هواپیما‌ها، گروگان‌ها را آزاد کنند. اما 

عملیات در همان مرحله اولیه در صحرای طبس با فاجعه مواجه شد. نقص فنی در 

بالگرد‌ها، همراه با طوفان شن به لغو عملیات منجر شد و در جریان تخلیه نیرو‌ها، 

برخورد یک بالگرد با هواپیمای ترابری باعث کشته شدن هشت سرباز آمریکایی و 

تخریب تجهیزات شد. این شکست نه تنها هیچ آمریکایی‌ای را آزاد نکرد، بلکه به 

تحقیر بین‌المللی آمریکا منجر شد و جایگاه ایران را در مذاکرات تقویت کرد. این 

شکست که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داد به شکست کارتر در برابر 

رونالد ریگان کمک کرد. 

   جنگ عراق؛ فاجعه‌ای مبتنی بر دروغ

جنگ عراق در ســـال 2003 که با ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی در این 

کشور آغاز شد، یکی از فاجعه‌بارترین دخالت‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه بود. 

آمریکا، با حمایت ائتلافی به رهبری انگلیس، رژیم صدام را در چند هفته سرنگون 

کرد، اما این پیروزی اولیه به سرعت به یک باتلاق نظامی و سیاسی تبدیل شد. هیچ 

مدرکی برای وجود سلاح‌های کشتار جمعی یافت نشد و اعتبار آمریکا را در سطح 

جهانی خدشه‌دار کرد. اشغال عراق زمینه ظهور گروه‌های تروریستی، درگیری‌های 

 تشکیل داعش شد. آمریکا حدود 4,500 کشته و بیش از 32,000 
ً
فرقه‌ای و نهایتا

زخمی در این جنگ داشت، در حالی که صد‌ها هزار غیرنظامی عراقی کشته شدند. 

هزینه مالی جنگ بیش از یک تریلیون دلار بود. جنایات آمریکا در عراق انگیزه‌های 

جامعه این کشـــور برای شـــکل‌گیری و تقویت گروه‌های مقاومت را افزایش داد و 

منجر به تقویت مطالبه خروج آمریکا از عراق شد. چنین انگیزه‌هایی علاوه بر مهار 

داعش به عنوان بازوی تروریستی آمریکا و اسرائیل مانع از تسلط حداکثری آمریکا بر 

سیاست‌های دولت عراق شد. 

   جنگ افغانستان؛ طولانی‌ترین ناکامی آمریکا

جنگ افغانستان که در سال 2001 در پاسخ به حملات ادعایی 11 سپتامبر آغاز شد، 

طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا بود. این جنگ با هدف نابودی القاعده و سرنگونی 

طالبان شروع شد و آمریکا با حمایت ناتو، طالبان را در چند ماه از قدرت برکنار کرد. 

با این حال، جنایات آمریکا و ایجاد یک دولت وابسته به بازگشت طالبان به قدرت 

در سال 2021 منجر شد. آمریکا حدود 2,400 کشته و بیش از 20,000 زخمی 

در این جنگ داشـــت و هزینه آن بیش از 2 تریلیون دلار بود. تصاویر هرج‌ومرج در 

فرودگاه کابل هنگام خروج آمریکا به وجهه این کشور لطمه زد و نشان‌دهنده ناکامی 

در دستیابی به اهداف اولیه بود. جنگ افغانستان نمونه‌ای آشکار از ناتوانی آمریکا در 

مدیریت درگیری‌های طولانی‌مدت است. 

   دخالت در لیبی؛ هرج‌ومرج پس از مداخله

در سال 2011، آمریکا با بهره‌گیری از ناآرامی‌های داخلی لیبی و با ادعای حمایت از 

معترضان علیه رژیم قذافی، عملیات نظامی گسترده‌ای را با حمایت ناتو آغاز کرد. 

بمباران‌های هوایی که زیرساخت‌های حیاتی لیبی را هدف قرار داد، به سرعت به 

سقوط رژیم قذافی منجر شد. اما برخلاف وعده‌های فریبنده غرب مبنی بر برقراری 

دموکراسی و ثبات، این دخالت نتیجه‌ای جز ویرانی و آشوب به همراه نداشت. لیبی 

که پیش از این به عنوان یکی از باثبات‌ترین کشـــور‌های آفریقای شمالی شناخته 

می‌شد، پس از سرنگونی قذافی به میدان نبرد گروه‌های مسلح و قبایل متخاصم 

تبدیل شـــد. خلأ قدرت ناشی از این مداخله، بســـتری برای ظهور و گسترش 

گروه‌های تروریستی، به‌ویژه داعش فراهم کرد که از منابع و تسلیحات به‌جامانده 

از رژیم سابق بهره بردند. این گروه‌ها نه تنها امنیت لیبی را به خطر انداختند، بلکه 

با گســـترش فعالیت‌های خود به کشور‌های همسایه، منطقه را بی‌ثبات‌تر کردند. 

علاوه بر این، لیبی به یکی از مراکز اصلی قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی به 

اروپا بدل گشت که بحران مهاجرت در مدیترانه را تشدید کرد. این فاجعه انسانی 

که ریشه در مداخله‌گری آمریکا دارد، نشان داد که ادعا‌های حقوق بشری واشنگتن 

تنها پوششی برای پیگیری اهداف استعماری است که البته برای دولت‌های غربی 

نیز بدون پیامد نخواهد بود. همانطور که کمک به شکل‌گیری داعش دامنه اقدامات 

تروریستی را به غرب اروپا کشاند. 

   دلایل شکست‌های آمریکا

شکست‌های نظامی آمریکا در دوران جنگ سرد و خاورمیانه ریشه در عوامل مشترکی دارد. اولین 

عامل، محاسبات استراتژیک اشتباه است. در ویتنام، آمریکا توانایی ویت‌کنگ را دست‌کم گرفت 

در افغانستان، عدم درک فرهنگ و ساختار اجتماعی محلی به ناکامی منجر شد. دومین عامل، فقدان 

حمایت داخلی است. جنگ ویتنام با اعتراضات گسترده داخلی در آمریکا مواجه شد. سومین عامل، 

هزینه‌های بالای انسانی و مالی است. جنگ‌های طولانی مانند افغانستان و عراق، با هزینه‌های 

تریلیونی و تلفات ســـنگین، حمایت عمومی را برای جنگ‌های مداخله‌جویانه در داخل آمریکا 

کاهش داد. چهارمین عامل، ناکامی در مدیریت پس از جنگ است. در عراق، لیبی و افغانستان، 

فقدان هدف‌گذاری به بی‌ثباتی و ظهور گروه‌های افراطی کمک کرد. اقدامات رادیکال آمریکا منجر 

به شکل‌گیری مقاومت گروه‌های محلی مانند مقاومت گروه‌های عراقی شد و پیشبرد سیاست‌های 

حمایتی آمریکا از اسرائیل را با چالش مواجه کرد. 

گروسی مرزهای وقاحت را جابه‌جا کرد و دوباره خواستار بازرسی از تأسیسات ایران شد

لانه جاسوسی شعبه اتریش

آمریکا از شکست‌های خود در جنگ‌هایی که به راه انداخته درس نگرفت و قمار دیگری را در غرب آسیا شروع کرد

باتلاق نه طنز

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست


